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 سیر معتبر اهل سنتاآشنایی با برخی تف –( 3)شبهات به پاسخگوئی مسیر در علمی سازی توانمند ضرورتموضوع: 

(2)  

 علی الصلاة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 الله لقاء یوم إلی الله اعداء اعدائهم علی الدائم اللعن و الله بقیة مولانا علی لاسیما الله آل آله علی و الله رسول

 :یک نکته کلیدی و مهم رجالی

قبل از اینکه ادامه مباحث گذشته را خدمت دوستان تقدیم کنم، یک نکته کلیدی و یک فوت و فن مهم رجالی را خدمت 

، احکاماز گویند: در غیر ای دارند و میقاعدهاریخی و مباحث تفسیری، علمای اهل سنت در مباحث تعزیزان عرض کنم. 

ی است موارداز و هاست ی ندارد. این یکی از فوت و فناستدلال به روایات ضعیف اشکال ،واجبات و محرمات در غیر از

 .کردضربه فنی  که می شود آقایان را

در قاعده آن داریم ولی « تسامح در ادله سنن»البته ما مسئله ای به عنوان چنین اعتقادی ندارد. شیعه دقت کنید که 

 نیستیم. معقتد معتقد هستند ما هاآنمستحبات و مکروهات است. در مسائل تاریخی چنین نیستیم و به آن شکل که 

 گوید:می« نووی»مشاهده کنید که  شما

 «العقائد وأصول امکالاح ریغ یف فیالضعب العمل یعل متفقون العلم أهل أن مواضع یف قدمنا وقد»

، باب 13، ص 1، ج (هـ 606: یالمتوف) یالنوو شرف بن ییحی نیالد ییمح ایرکز أبو: المهذب، المؤلف شرح المجموع

 سوفکبال تتعلق مسائل

آوریم که نفر را میاین مطلب را آوردند. از طرف دیگر ما دو  هاآنها راوی و عالم از موارد متعددی داریم. ده هاآنما از 

در رابطه « ابن حجر»مثلاً  .ند که این راوی را تضعیف کرده اندکنهم دو نفر را پیدا می هاآنو توثیق کرده اند این راوی را 



گفته است « عجلی»است و  یک بار گفته ضعیف است، یک بار گفته ثقه« ابن معین»که  می گوید« دیسوقزعة بن »با 

  ضعف دارد؛

 «الحسن مرتبة یف ثهیحد أن هیف الأئمة هؤلاء لامک من فالحاصل»

 ابن تبةکم: النشر دار الفضل، أبو یالعسقلان یعل بن أحمد :المؤلف اسم أحمد، للإمام المسند عن الذب یف المسدد القول

 97، ص 5ة، ج یمیت ابن تبةکم: قیتحق ،یالأول: الطبعة ،5075 - القاهرة - ةیمیت

 گوید:ی دیگر میهمچنین در جا« ابن حجر»

 «حسن ثهیفحد هیف مختلف أنه إلا»

 - روتیب - رکالف دار: النشر دار ،یالشافع یالعسقلان الفضل أبو حجر بن یعل بن أحمد :المؤلف اسم ب،یالتهذ بیتهذ

 003، ح 229، ص 1، ج یالأول: الطبعة ،5390 - 5070

را دفع کنیم در آستینمان  هاآنهای را ضربه فنی کنیم و ضربه هاآنتوانیم مواردی که میباید همواره  ،هاما در این بحث

این واژه خیلی زیاد است. ما به هر روایتی کنند که فلانی منکر الحدیث است. داشته باشیم. به عنوان مثال ادعا می

 ید:گومی« ذهبی»گوییم: ما در جواب میکنند که او منکر الحدیث است. کنیم یک راوی پیدا میاستناد می

 «ضعفی رکیالمنا یرو من لک ما»

 - ةیالعلم تبکال دار: النشر دار ،یالذهب أحمد بن محمد نیالد شمس :المؤلف اسم الرجال، نقد یف الاعتدال زانیم

، ح 213، ص 5عبدالموجود، ج  أحمد عادل خیوالش معوض محمد یعل خیالش: قیتحق ،یالأول: الطبعة ،5331 - روتیب

069 

 گوید:می« ابن حجر»و 

 «أحد نیالمحدث من سلم لما الضعفاء یف رکذی ان استحق راکمن ئایش یرو من لک انک فلو»

 مانند.اگر قرار باشد ما روایات افرادی که منکر هستند را کنار بگذاریم، هیچ یک از راویان ما سالم نمی



 یالأعلم مؤسسة: النشر دار ،یالشافع یالعسقلان الفضل أبو حجر بن یعل بن أحمد :المؤلف اسم زان،یالم لسان

 5261، ح 970، ص 2ج ، - انداله - ةیالنظام المعرف دائرة: قیتحق الثالثة،: الطبعة ،5396 - 5076 - روتیب - للمطبوعات

« ذهبی»و « ابن حجر»گوید که تمام راویان ما یک روایت منکری دارند. مشاهده کنید او تیر خلاصی را زده است و می

 های برجسته اهل سنت است.تدو تن از شخصی

بحث و مناظره و گفتگو  هاآنهای اختلافی تنها خواندن مطالب نیست، بلکه انسان باید برود با عرض کردم که در بحث

 خورد.کند و ببیند کجا زمین می

همچنانکه نسبت به ها از الطاف خفیه خداوند است که انسان بیاید خلأ را پر کند و ببیند چرا کم آوردم. این زمین خوردن

 آورند و اشکال کارشان چیست و نقاط قوتشان چیست.ها در کجا کم میفضای مجازی ببینید بچه شیعه

 پرسش:

 نقلکنند که این شخص منکر است و تو داری از افراد دروغگو ادعا می هاآنیم ولی دهمی هاآنها را به ما همین جواب

 کنی.می

 پاسخ:

از  «کذاب»خودشان دارند که کلمه  هاآنفرق هست. « دروغگو بودن»و « منکرالحدیث بودن»ن بیدقت داشته باشید که 

جرح غیر و  ،«س من الالفاظ الجرح المفسرلی، فلانی کذاب  »مثلاً  :که می گویند الفاظ جرح مبین نیست. همانجا داریم

 مفسر هم حجت نیست.

 در هر صورت...

و « تفسیر ابن عطیه»، «تفسیر ابن ابی حاتم»، «تفسیر طبری»یر را آوردیم. چند تفس معتبر اهل سنت، ما از تفاسیر

هم  هاآنرا بیان کردیم و گفتیم که این چهار تفسیر از معتبرترین تفاسیر اهل سنت است و بزرگان « تفسیر بغوی»

 تعریف و تمجید نسبت به این تفاسیر دارند.



 «:تفسیر ابن کثیر»آشنایی با 

« ابن کثیر»است. « تفسیر ابن کثیر»کنند مورد اعتمادشان است و از آن با آب و تاب نقل می پنجمین تفسیری که

بودند که متوفای « ابن تیمیه»است. این دو شاگرد  009متوفای « ذهبی»است. « ذهبی»شاگرد و هجری  000متوفای 

 ته باشند خیلی خوب است. را داش مشاهیر اهل سنتو  خودماندوستان اگر سال وفات مشاهیر هجری است.  029

دهد و گوید و به عبارتی گواهی اجتهاد به شاگرد خود میرا می «الإمام المفتی»عبارت  کثیرابن درباره « ذهبی»

 گوید:می

 «نقال مفسر متقن محدث متفنن هیفق البارع المحدث یالمفت الإمام»

 ،یالعسقلان محمد بن یعل بن أحمد الفضل یأب نیالد هابش الحافظ :المؤلف اسم الثامنة، المائة انیأع یف امنةکال الدرر

 محمد/  مراقبة: قیتحق ة،یالثان: الطبعة ،م 5302/ هـ 5932 - اباد دریص - ةیالعثمان المعارف دائرة مجلس: النشر دار

 006، ص 5ضان، ج  دیالمع عبد

ز نظر فقهی شافعی مذهب است و از نظر ا« ابن کثیر»او تمام الفاظی را که نسبت به او مورد نیاز است آورده است. 

 گویند شافعی الفرع و سلفی العقیده است.عقیدتی سلفی مذهب است. به تعبیر دیگر می

و فضائل نسبت به شیعه عقده خاصی دارد و تعابیر وقیحی نسبت به شیعه دارد. روایاتی که مربوط به شیعه  «ابن کثیر»

 کند.کند به طوری خدشه تلاش میست، اهل بیت ه

سعی می کنند، که چاپ میهای او را هایی که ایشان نتوانسته در آن خدشه کند، وهابیت امروزه کتاببعضی از قسمت

 ای را خدمت دوستان عرض کنم که خیلی برای من دردآور است.بنده نمونهکنند. بازی عبارت به نوعی با الفاظ کنند 

 نزول آیه: در رابطه با روایاتی که مربوط به« ابن کثیر»

ول ه   وَ  اللَّه   وَلیِکم   إِنَّما) ونَ  الَّذِینَ  آمَن وا الَّذِینَ  وَ  رَس  لاةَ  یقِیم  کاةَ  یؤْت ونَ  وَ  الصَّ مْ  وَ  الزَّ ون ه   (راکع 



 زکات رکوع حال در و دارندمی پا بر را نماز و اندآورده ایمان که هاآن و او، پیامبر و است، خدا تنها شما رهبر و سرپرست

 .پردازندمی

 11 آیه(: 1) مائده سوره

عکس بگیرم، اما دیدم که « تفسیر ابن کثیر»در حق امیرالمؤمنین است. بنده هفته گذشته ده ساعت وقت گذاشتم تا از 

چاپ از این تفسیر در  52حدود ه است. این هم یکی از عجایب است. هیچکسی در اینترنت این تفسیر را نگذاشت

این  موجود نیست. بنده به دوستان گفتم که به پاساژ قدس بروید و« دارالفکر»و « دار القلم»پ اینترنت است، اما چا

 چاپ را برای من پیدا کنید.

من « تفسیر ابن کثیر»فکرم رسید که کتابخانه خود را بگردم تا ببینم شاید این هزار جلد کتاب دارم و  99بنده حدود 

در همین جا هست و آب در کوزه و ما گرد جهان « دار القلم»یدم چاپ یک مرتبه نگاه کردم و د باشد. چاپ این

 گردیم!می

خوانند و پیغمبر اکرم وارد مسجد شد و دید مردم نماز می آورد کهت را میاو روایکشور لبنان، « دارالقلم»در چاپ 

ه، همین مردی ک مشغول نماز او گفت: بل کند. پیغمبر اکرم از او پرسید: کسی به تو چیزی داد؟مسکینی هم سؤال می

 نویسد:در ادامه می« ابن کثیر». حال گفتنداست. او در حال رکوع به من انگشتر داد. پیغمبر اکرم تکبیر 

 «به قدحی لا إسناد وهذا»

 هیچ اشکالی ندارد.که این سندی است 

، 5075 – روتیب - رکالف دار: النشر دار الفداء، أبو یالدمشق ریثک بن عمر بن لیإسماع :المؤلف اسم م،یالعظ القرآن ریتفس

 ... ..نیالذ هایأ ای) 16 - 10: ( ، باب المائدة02، ص 2ج 

 گوید:خواند، اما در این مورد میهای قبل را به طوری ضعیف میاو قسمت

 «به قدحی لا إسناد وهذا»



 نویسد:میورده می شود ولی آعربستان سعودی؛ ریاض، « ر و التوزیعدار الطیبة لنش»در چاپ  عین همین روایت

 «به فرحی لا إسناد وهذا»

 خیلی چنگی به دل نمی زند!!این سندی است که 

 محمد بن یسام :، المحقق[هـ 000- 077] یالدمشق ریثک بن عمر بن لیإسماع الفداء أبو: م، المؤلفیالعظ القرآن ریتفس

 لطباعة فهد کالمل مجمع موقع: تابکال م، مصدر 5333 - هـ 5027 ةیالثان: ع، الطبعةیوالتوز للنشر بةیط دار: سلامة، الناشر

 10، باب 593، ص 9ف، ج یالشر المصحف

اند!! بعد از این هم من دیدم در بیروت بسیاری از ناشرینی که سلفی هم تبدیل کرده «یفرح»را به  «یقدح» هاآن

را دیدم که بعد از این « ابن کثیر»چاپ از  9ه آوردند. شاید بنده نزدیک ب «لا یفرح به»سنی هستند همه و نیستند، 

 آوردند. «لا یفرح به»چاپ شده و همه 

این چاپ ها در خواهند خود را رسوا کنند چیز دیگری هم هست؟! ؟! آیا غیر از اینکه میکنندیمببینید این افراد چکار 

د. در ماهواره ها پخش می شود. اختیار عموم مردم هست. و الآن هم این مباحث ما در فضای مجازی پخش می شو

 شود؟!چیزی حاصل می هاآنغیر از شرمندگی برای 

را ببیند،  هاآنآن بچه سنی اگر یک ذره وجدان آزاد داشته باشد و آن بچه وهابی اگر یک جو وجدان داشته باشد و 

 ت؟! یسنبا حقیقت بازی کردن آیا گذارد. این چی هست؟! را هم کنار می هاآن دیگر کارهای

فی  بات علی» شما ببینید من یک مورد را عرض می کنم. آقایان در کتب خود، با بی انصافی و جسارت تمام، عبارت

ن جسارت، می خواهند چه کار بکنند!؟ آیا جز این اینها با ای اند!!تبدیل کرده «...بال علی» عبارت را به «فراش رسول الله

 ؟ است که دارند خودشان را رسوا می کنند!

از سنندج خریدم. ما با ماشین به آنجا رفتیم و  16در سال این کتاب را  شخصاً بنده  هست که« اسد الغابه»این کتاب 

فبال »این عبارت  ، که چاپ دارالقلم هم هست،گرفت کتاب خریدیم و آوردیم. در این کتابا میپشت ماشین هرچه ج

 را نقل کرده است!! «علی فراشه



را حذف  «بات»با دست  در جایگاه پیغمبر اکرم خوابید. این بی انصافب لیلة المبیت بیتوته کردند و در ش امیرالمؤمنین

که به نوعی عداوت خود را همگی به دنبال این هستند  هاآنمشخص است  تبدیل کرده است. «بال»کرده است و به 

 نشان بدهند.

 ها وارد شده است:در تمام چاپ

 «تلک اللیلة یف النبی فبات علی علی فراش»

به قیامت معتقد هستند و بناست که  واقعاً کنند. اگر این افراد به این شکل تبدیل می هاآناست، اما  «بات»تمام مصادر 

رسیدگی به شکایات به نقل از منابع معتبر اهل سنت، اولین دادگاه قیامت، دادگاه  قیامت تماشایی است. ،به آنجا بیایند

 امیرالمؤمنین است:

بَاد   بن قَيْسِ  عن » ل   أنا قال عنه الله رضي طَالبِ   أبي بن عَلِي   عن ع  و من أَوَّ ومَةِ  الرحمن يَدَيْ  بين يَجْث  ص   «الْقِيَامَةِ  يوم للِْخ 

 اليمامة,  كثير ابن دار: النشر دار الجعفي، البخاري عبدالله أبو إسماعيل بن محمد: المؤلف اسم المختصر، الصحيح الجامع

 96، باب 0060، ح 5063، ص 0البغا؛ ج ديب مصطفى. د: تحقيق الثالثة،: الطبعة ،5390 - 5070 - وتبير -

 به معنای دو زانو نشستن در برابر بزرگ است.  «وایجث»

شرمندگی و رسوایی  هاآناین موارد همگی ثبت شده است و سند مانده است. غیر از آنکه در دنیای برای در هر صورت، 

 ری نیست.است چیز دیگ

یکی از عنایات اهلبیت همین است که این افراد دست به خیانت بزنند تا عقاید اهل سنت را متزلزل کنند. به نظر بنده، 

مبانی اعتقادی طرف مقابل را متزلزل کنیم و به طرف حقیقت بکشانیم  یراحتبه توانیم هایی که ما مییکی از راه

 هاست.همین

هرچه دارند تا الآن به همین « سید مرتضی»و « شیخ مفید» ،در کتب شیعی در رابطه با مطاعن از روز اول شما ببنید

خود این مطلب را « أمالی»در کتاب « سید مرتضی»نیامدند بگویند که  هاآن یعنی تحریف وجود ندارد. شکل است.



طور دیگری آمده است و « نهج البلاغه»ست. در آن مطلب را عوض کرده و چیز دیگری آورده ا« شیخ طوسی»آورده، اما 

 دست به تحریف زدن قهرمان هستند. آقایان وهابی دراساساً طور دیگری آورده است. « ارالانواربح»در 

در مصر  اصلاً گوید: می« المراجعات»صاحب کتاب « مرحوم شرف الدین»سال قبل است که  17ای مربوط به قضیه

هایی کتاب تاتعدادی از علما را جمع کرده بودند  هاآندرست شده بود. « جنة التحریفلَ »نام به  یهاجنلَ ها توسط سلفی

 ها قرار بدهند.که در فضائل اهلبیت است و ادله شیعه بر حقانیت اهلبیت است را تحریف کنند و در اختیار چاپخانه

را  هاآن« علامه امینی»رسوا کرد و بعد از آن  را هاآن« مرحوم کاشف الغطاء»را رسوا کرد،  هاآن« مرحوم شرف الدین»

 جنه را منحل کردند.لَ  ،زمانی که دیدند رسوا شدند هاآناز بین برد. 

های تفسیری و تاریخی مهم است، این است که آیا این آنچه برای ما در کتاب« ابن کثیر»در رابطه با در هر صورت... 

 گوید:میهجری  355توفای م« سیوطی»معتبر است یا معتبر نیست. تفسیر 

 «مثله نمطه یعل ؤلفی لم یالذ ریالتفس»

 این تفسیری است که با این روش کسی چنین تفسیری را تألیف نکرده است.

 - روتیب - ةیالعلم تبکال دار: النشر دار الفضل، أبو یوطیالس رکب یأب بن الرحمن عبد :المؤلف اسم الحفاظ، طبقات

 ریثک ابن 5565، ح 190، ص 5، ج یالأول: الطبعة ،5079

 گوید:میهجری  5217متوفای « شوکانی»

 لمکوت والآثار والاخبار المذاهب ونقل یفاوع هیف جمع وقد مجلدات یف وهو المشهور ریالتفس منها دةیمف فیتصان وله»

 «أحسنها نیک لم ان ریالتفاس أحسن من وهو وأنفسه لامک بأحسن

 - المعرفة دار: النشر دار ،یانکالشو یعل بن محمد العلامة :المؤلف اسم السابع، نالقر بعد من بمحاسن الطالع البدر

 31، باب 519، ص 5ج  بلا،: قیتحق بلا،: الطبعة بلا، - روتیب



 أحسن من وهو» به معنای این است که او چیزی در این کتاب کم نگذاشته است و آن را پر کرده است.  «یفاوع»

در کره زمین نباشد، از میان اگر بهترین تفسیر تفسیر ابن کثیر، به این معناست که  «اأحسنه نیک لم ان ریالتفاس

شاید در تفاسیر در مجموع خیر الموجودین است، گرچه  ،تفاسیر بهترین تفسیر است. به عبارت دیگر در میان تفاسیر

 بهترین تفسیر نیست.

که خیلی مغرض « الأرنؤوط»صفی است، برخلاف یکی از محققین نامی اهل سنت و انسان من« احمد محمد شاکر»

 را ایشان تحقیق کرده است.« مسند أحمد بن حنبل» مخصوصاً ، های زیادی تحقیق کرده استاست. او کتاب

تصحیح کرده است. ما از ایشان « مسند أحمد بن حنبل»کنند، در بسیاری از روایاتی که وهابیت تضعیف میایشان 

تفسیر »تمام آنچه که در رابطه با  یباً تقرمطالبی که عرض کردیم این ف انصاف ندیدیم. های رجالی خلانسبت به بحث

 باید عرض می شد بود.« ابن کثیر

 «:قرطبیتفسیر »آشنایی با 

 :به کنندایشان تعبیر میاز هجری است.  605متوفای « تفسیر امام قرطبی»تفسیر ششم 

 «فضله وفور و اطلاعه كثرة على تدل ةمفيد تصانيف له العلم، في متبحر متفنن إمام »

 دار: النشر دار الذهبي، عثمان بن أحمد بن محمد الدين شمس: المؤلف اسم والأعلام، المشاهير ووفيات الإسلام تاريخ

 01، ص 17تدمرى؛ ج  السلام عبد عمر. د: تحقيق الأولى،: الطبعة م،5390 - هـ5070 - بيروت/ لبنان - العربي الكتاب

« ذهبی»در میان ما شیعیان است.  «مرجع عالیقدر جهان تشیع»عبارت در میان اهل سنت معادل  «امإم»کلمه 

 کنیم.به کار رفت، ما درباره او تضعیف کسی را قبول نمی «إمام»گوید: اگر درباره کسی واژه می

عد خود او هرچه از دهانش است و ب «امام»گوید ایشان می هستند کهالبته این حرف در ادعا است؛ بسیاری از کسانی 

 دهد.آید به او نسبت میبیرون می



مالکی المذهب و اشعری العقیده است. کتاب تفسیر او یکی از تفاسیر مهم اهل سنت است، به ویژه در « امام قرطبی»

. وی می ممروری بر توضیحات او داشته باشیخود او توضیحاتی در کتاب داده است که بد نیست  رابطه با آیات الأحکام.

 :نویسد

 «هایقائل یإل الأقوال إضافة: تابکال هذا یف یوشرط»

 آورم.کنم قائل آن را هم میشرط من در این کتاب این است که هر قولی را نقل می

کنند بدون آنکه بگویند این قول مال چه کسی است و کدام عالم چنین حرفی را بعضی افراد هستند که اقوالی را نقل می

 بعد می گوید: زده است.

 «هایمصنف یإل ثیوالأحاد»

 کنم که از کدام مصنف است.آورم، معلوم میاگر کتاب حدیثی می

 نویسد:سپس می

 «مبهما ریوالتفس الفقه تبک یف ثیالحد ءیجی ما رایثکو»

کتاب است و  بگویند روایات در کدامآورند بدون آنکه فقهی و تفسیری میهای علمای ما بسیاری از روایات را در کتاب

 راوی آن کیست.

 «حائرا کبذل له خبرة لا من یفبق ثیالحد تبک یعل اطلع من إلا أخرجه من عرفی لا»

داند که این احادیث متعلق به چه کسی است و حدیث در کدام ماند و نمیکسی که به احادیث مسلط نیست حیران می

 روایت است.

 وارد کرده است. به معنای کسی است که در آنجا این را «أخرجه»

 «میالسق من حیالصح عرفی لا»



 نویسد:سپس می

 «میجس یعل کذل ومعرفة»

 شناختن آن علم مهمی است.

 علماء من ریالمشاه والثقات الأعلام الأئمة من خرجه من یإل فهیضی یحت الاستدلال ولا به الإحتجاج منه قبلی فلا»

 «الإسلام

که نگوید این روایت از کدام کتاب است و این قول متعلق به کدامیک از  کند مادامیوقتی که استدلال و احتجاج می

 کند.علماست کسی از او قبول نمی

 «للصواب الموفق والله تابکال هذا یف کذل من جمل یإل رینش ونحن»

 نویسد:سپس می

 «منه مالابد إلا نیالمؤرخ وأخبار نیالمفسر قصص من ریثک عن وأضرب»

 احکام را بیاورم. در اینجا آیات م و تلاش کردمآوردند را کنار گذاشت که دیگران هاییداستان

بعضی از مسائلی که باید معنای آن تفسیر شود و طالبان علم برمبنای مقتضای آیات مطالب را بفهمند. قرطبی می گوید: 

 من تضمین کردم در هر آیه یک یا دو حکم شرعی و فقهی در آنجا بیان کنم.

 «بیالغر ریوالتفس النزول أسباب من هیعل یماتحتو یهاف نیبن مسائل زاد فما»

 کنم.کنم، تفاسیر غریب و احکام غریب را بیان میهمچنین اسباب نزول را مطرح می

آورم، اگرچه حکم کند مسائلی که شاذ و نادر است را میدر اینجا به معنای منفرد است. نویسنده ادعا می «بیالغر»

 هم بار نباشد.شرعی 

 «تابکال آخر یإل ذاکه لیوالتأو ریالتفس من هایف ما رتکذ ماکح لتضمن لم فإن مکالحو»



، 5ج القاهرة،  – الشعب دار: النشر دار ،یالقرطب یالأنصار أحمد بن محمد الله عبد أبو :المؤلف اسم القرآن، امکلأح الجامع

 ، باب مقدمة9ص 

کنند تا دیگر وقت گرفته نشود. حال در مطالعه میبعداً ان شش ویژگی برای آن آوردیم که دوستدر این جزوه، ما 

 گوید:که از معاصرین است، می« ابن فرحون»کنیم. که اقوال علما در این تفسیر چیست، مطالبی را بیان میخصوص این

 «الأدلة واستنباط القرآن، امکأح هاعوض وأثبت خیوالتوار القصص منه أسقط نفعا، وأعظمها ریالتفاس أجل من وهو»

های صحیح را ها و تاریخ احکام قرآن و روش استنباط احکام از قرآن و قرائات مختلف و اعرابها و داستانبه جای قصه

 آورده است.

 المالكي، اليعمري فرحون بن محمد بن علي بن إبراهيم: المؤلف اسم المذهب، علماء أعيان معرفة في المذهب الديباج

 950، ص 5؛ جبيروت – لميةالع الكتب دار: النشر دار

 گوید:می« ذهبی»

 «بانکالر الشأن میالعظ رهیبتفس سارت وقد»

 د.اید تحمل زحمت سفر را به خود بدهد تا به این تفسیر برسب برای نگارش آن انساناین کتاب از تفاسیری است که 

 دار: النشر دار الذهبی، عثمان بن دأحم بن محمد الدین شمس: المؤلف اسم والأعلام، المشاهیر ووفیات الإسلام تاریخ

، 01، ص 17تدمری، ج  السلام عبد عمر. د: تحقیق الأولی،: الطبعة ،م 5390 -هـ  5070 - بیروت/ لبنان - العربی الکتاب

 26 شماره

ضرب المثل است به این معنا که باید افراد از گوشه و کنار دنیا سفرهای  «بانکالر الشأن میالعظ رهیبتفس سارت»

 ولانی را تحمل کنند، نزد او تلمذ کنند و تفسیر یاد بگیرند.ط



لازم است گفته ای از تفاسیری بود که ما احساس کردیم در مباحث اعتقادی این کتب تفسیری در حقیقت مجموعه

به  مین را مطرح کنید، جهرخواهید بحث متعه یا تأقهی شما میکند، زیرا در مباحث فدر مباحث فقهی فرقی نمیشود. 

 خواهید مطرح کنید.بسم الله که هزاران مسائل اختلافی داریم را می

علامه »بعد از آن فقه مقارن است.  زمینه تاریخ شیعه در نظیریببه حق کتاب « مرحوم شیخ طوسی»اثر « خلاف»کتاب 

نه یا عمرشان وفا است، اما متأسفا« خلاف»تر از را مطرح کرده است که بسیار مفصل« تذکرة الفقهاء»کتاب « حلی

 را چاپ کنند.« تذکرة الفقهاء»نکرد یا اشتغالاتشان اجازه نداده است که کتاب 

تواند از این کتب کمک بگیرد. این هم یکی از بهترین اگر کسی بخواهد فقه شیعه را با فقه اهل سنت مقارنه کند، می

 های موفقیت است.راه

ونَ ی نَ یالَّذِ  یسْتَوِ ی )هَلْ  ون لا نَ یلَّذِ ا وَ  عْلَم   (یعْلَم 

 ؟اندیکسان دانندینم هک یسانک با دانندیم هک یسانک ایآ

 3(: آیه 93سوره زمر )

 گیرد؛وقتی در دو کفه قرار می هاینا

رْ  ونَ ی نَ یالَّذِ  عِبادِ  )فَبَش  ونَ یفَ  الْقَوْلَ  سْتَمِع  بِع  ( تَّ  أَحْسَنَه 

 .کنندیم یرویپ هاآن نیوتریکن از و ندشنویم را سخنان هک یسانکده  بشارت مرا بندگان

 59و  50(: آیات 93سوره زمر )

هاست. ما با توجه به پیشنهاداتی که دوستان داشتند، اگر بحثمان را تا یکی دو هفته تمام کنیم این یکی از بهترین راه

شروع  «اجتهاد» ب هم از مسئلهکار کنیم و در این بانظرمان بر این است که ان شاءالله دو روز در هفته را فقه مقارن 

 کنیم.



بنده خیلی وقت است که ندیدم مراجع ما بحث اجتهاد و  اولاً های اساسی است. امروزه یکی از بحث «اجتهاد»مسئله 

بسیاری از . جلو می رودکند و از صلاة و طهارت شروع می کندیمتقلید را مطرح کنند. هرکسی که فقه را شروع 

 در رابطه با ولایت فقیه دارند.  لید مبهم مانده است، الا بعضی که فقه خاصیهای اجتهاد و تقبحث

در برابر  جملدر جنگ هاست. شما نگاه  کنید عده ای ثترین بحبحث اجتهاد در میان شیعه و اهل سنت یکی از اساسی

مجتهد بودند؛ « عایشه»و « رزبی»، «طلحه»کنند امیرالمؤمنین قیام کردند و سی هزار نفر کشته شد. اهل سنت ادعا می

 ثواب هم دارند.یک اجتهاد کردند و خطا کردند و 

مالک بن »کنند که او مجتهد است. معاویه در جنگ صفین صد و ده هزار انسان را کشته است. اهل سنت ادعا می

 کنند او اجتهاد کرده است.کشته شد که ادعا می« خالد بن ولید»توسط « نویره

مرتد هستند و  هاآنکنند افرادی حاضر نشدند به ابوبکر زکات بدهند که اهل سنت ادعا می ینیممی ب از طرف دیگر

دهم مرتد است و مجتهد نبوده است و به دلیل اینکه گفت من به ابوبکر زکات نمی« مالک بن نویره»اجتهاد نکردند. 

 جان و مال و ناموس او حلال است!!

ببینیم مبانی اجتهاد از دیدگاه از دیدگاه اهل سنت و شیعه چیست. ان  اصلاً که های اساسی است این بحث یکی از بحث

وانیم امسال به جای خوبی برسیم تا دست تشاءالله اگر دوستان دعا بفرمایند که ما فرصت خوبی داشته باشیم، می

 عزیزانمان در این قضیه پر باشد.

دوستان مطالعه رتبه دوم و سوم است. ان شاءالله تفاسیر  آوردیم که جزو در این جزوه تفاسیر دیگری هم در اینجا

 کنند.می

کاری که « تفسیر واحدی»بخش دیگری که ما داریم تفاسیری است که اسباب النزول را مطرح کردند. تفسیری همانند 

 نویسد که سبب نزول این آیه چیست.به تفاسیر ندارد و تنها می



کنیم. البته من این روری است که ان شاءالله ما جلسه بعد آن را تکمیل میهای بسیار مهم و ضاین هم یکی از بحث

بنده دیشب این فایل را کامل کردم و اضافاتی به آن ندارم. این فایل را دیشب در  فایل را در فضای مجازی گذاشتم.

 فضای مجازی گذاشتم تا دوستان بتوانند استفاده کنند. 

 اتهوالسلام علیکم و رحمة الله و برک


